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 ଓناൎصध࡙ূوق ی  با ه و  ࣹࡷی  ਩ ঃ ૓न ઞઌی لا ਗ ا  س
تان       م، ز ೴د ماره  م،  ീज़سال  ক ঐ ॷ   ॳ١٣٨٨࡫

٩٧-બ١٠٧ࡳحات

    
  

طلاق  الزام به نظريه   
1 در صورت ندادن نفقه از سوي زوج  

                                                                                       
  ∗محمدعلي خيراللهيدكتر    

  :چكيده
اي وجود داشت كه زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط  قديم نظريه درفقه

 .اند قبول حسن پذيرفته را به داشته باشد و اكثرفقهاي اهل سنت آنزوج، حق طلاق 
در فقه . جسمي دانسته است  درعيوبفسخ طلاق را اولي از حق الوهاب اين حق فتح در

شيعه اين نظريه نتوانسته استحكام خودرا پيداكند و فتواي اكثر بر نداشتن حق طلاق 
اگر شوهري معسر : فرمايد ده و ميطائفه در رأس مخالفين بو شيخ. براي زوجه است
 ه وتشكيك نمود  حقاين  علامه در نداشتن .تواند به طلاق اقدام كند شد زوجه نمي

 سلطنت زوج :بيان كردنداالله خويي   آيتكرد كه مشهور همين فتواي منع است عنوان
اند كه اين سلطنت در هنگام امتناع  برحق طلاق ثابت است و ليكن رواياتي وارد شده

صبر براي زوجه بر اساس قاعدة لاضرر صحيح نيست  حكم به .شود مياز نفقه زايل 
كسي كه (:فرمودند) ع( امام باقركه دليل اهل سنت نيز  بيشترحول محور ضرر بوده و

در اين صورت زن .)كند، امام ميانشان جدايي ايجاد كند به نفقة همسرش قيام نمي
 به طلاق ورت امتناع زوج از طلاق رأساً و قاضي درص كردهتواند تقاضاي طلاق مي

  .دهد كه از سوي زوج خود را مطلقه كند ده و يا به زن  اجازه مينمو مبادرت
  

  عسار،اضرر، حق طلاقه،نفق :واژه كليد
                                                 

  2/12/1388:      تاريخ پذيرش13/8/1388:  تاريخ وصول-1         
    يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابلاستاد           * 

         com.gmail@09111125032M 
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  :طرح مسأله
حمد و ثنا معبودي را سزاست كه مرد و زن را انـيس يكـديگر قـرار داد و درود و تحيـت بـر                         

  .خلاق و خاندان پاكشرسول مبعوث به مكارم ا
باشد، پرداخت نكردن نفقـه زن از         جامعه نيز مي   ورد ابتلاء اي كه م   يكي از فروض مطرح شده    

سوي شوهر است كه راهكارهاي موجود حقوقي به صورت شرط ضـمن عقـد نـسبت بـه پرداخـت        
طـلاق  نفقه، سعي در ايجاد چاره نموده كه در صورت انجام نشدن شرط، زوجه بتواند به دادخواست        

اي وجود داشت كه زن بتواند در صورت مذكور نـسبت بـه نكـاح،                اما در فقه قديم نظريه    . اقدام كند 
حق طلاق داشته باشد و از اين رو تعبير به فقه قديم شد كه سابقه اين نظريه در جوامع فقهـي مـا                       

 اين نظريـه    كند كه البته پيشتر عرض شود كه زادگاه        را مطرح نمي   بسي ديرين است و فقه نوين آن      
انـد و لـذا پـردازش ايـن          را به قبول حسن پذيرفته     فقه اهل سنت است و اكثر فقهاي اهل سنت آن         

  .گردد نظريه نيز با تكيه بر جوامع فقهي اهل سنت استوار مي
  

  ديدگاه فقيهان اهل سنت.الف
ن مسئله و از آنجا كه در تعابير قديم در اي بيان شد كه زادگاه اين نظريه، فقه اهل سنت است

پردازيم ايشان در كتـاب مـشهور خـويش الام            بدان مي  شد؛ اولاً  ابتدا به كلام امام شافعي اشاره مي      
رصورتي كه زوج معسر به صداق گردد وليكن در پرداخت نفقه تـوان داشـته               د :اند چنين تعبير نموده  

 از مفهـوم كـلام ايـشان        آنچه كـه   )98،  5 ،الامام الشافعي،الام . (تواند از او جدا گردد     باشد، زن نمي  
 پرداخت نفقه از سوي شوهر، زن بتوانـد از شـويش جـدا              ستنتواننآيد اين است كه در صورت        برمي
گفته شده كه زن در صورت عـسرت شـوهر در پرداخـت        :مه عنوان نمودند  او نيز ايشان در اد    . گردد

يجاد حق طلاق بـراي زن      در اين تعبير نيز تمايل امام شافعي به ا        )99،همان(.نفقه حق  طلاق ندارد    
مشهود است و فقيه ديگر اهل سنت اسماعيل المزني در مختصر خـويش بـدان پرداختـه و عنـوان                    

توانـد فـراق را متقاضـي باشـد زيـرا            كرده است كه اگر زوج در پرداخت مهريه معسر باشد زن نمي           
شود كـه    ميو اين دليل    : دريافت نكردن مهريه موجب ضرر بدني نيست و سپس عنوان كرده است           

  )232،ختصرمال،المزني. ( ندارد طلاق زن در صداق مانند نفقه حق
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از سخن مزني مشهود است كه آنها براي زن در صورت پرداخت نشدن نفقه حـق طـلاق در                   
ضرر بدني بر زن وارد      نظر گرفته و يكي از دلايل آنها اين است كه در صورت پرداخت نشدن نفقه،              

  .شود مي
توانـد بـراي زن       حق طلاق مي   ،كند در مبحث صداق    ي نيز كه عنوان مي    و نيز از سخنان نوو    

 رضـايتي بـراي زن بـه زنـدگي بـا زوج خـويش               ،در نظر گرفته نشود بخلاف نفقه كه با اعسار مرد         
  )16،379،المجموع،النووي.(نيست

 كه دليل آنها حول محور ضرر بوده و براي مرتفع نمودن اين ضرر بـراي زن             دگرد دريافت مي 
  . اند طلاق درنظر گرفتهحق 

نووي در كتاب ديگر خويش به طريق طلاق در صورت اعسار زوج پرداختـه و عنـوان كـرده                   
مهلت داده تا شويش از عهده زنـدگي        به زوج   بعد از ظهور اعسار زوج در پرداخت نفقه، زوجه           :است

و باعلم، بـه ازدواج      هشود كه زن نسبت به اعسار زوج مطلع بود         برآيد و اين صورتي را نيز شامل مي       
 در هر صورت بعد از اراده طـلاق،         .كه شويش با كار بتواند وسعت رزق بيابد        تن داده بود به اميد اين     

كند و در صورت امتنـاع شـوي، قاضـي بـه             به نزد قاضي رفته و قاضي زوج را به طلاق مجبور مي           
  )6،484،روضه الطالبين،النووي. (ورزد طلاق مبادرت مي

الوهاب خويش در تأييد اين نظريه سخن گفتـه   گ اهل سنت انصاري نيزدر فتح     ديگر فقيه بزر  
 در عيوب جـسمي دانـسته اسـت         فسخو حق طلاق را در فرض اعسار از نفقه مهمتر و اولي از حق               

ايـشان نيـز    .تر از صبر بر آسيب جسمي در نداشتن هزينه زندگي اسـت          كه صبر بر عدم تمتع راحت     
كه قاضي شوي را به طلاق دعوت كـرده و    قاضي ممكن دانسته به اينروش طلاق را با مراجعه به 

 ،الانـصاري  (.دهد تا خود را براساس حق طـلاق مطلقـه كنـد     صورت امتناع زوج، به زن اذن مي  رد
  )2،208،فتح الوهاب

حجاوي نيز مانند ديگران به حق طلاق معتقد است و حتي اگر غيـر زوج تبرعـا بـه پرداخـت                     
داند كه در پذيرش آن منت است و البتـه ايـشان پـدر و جـد را                   ا مانع اين حق نمي    نفقه اقدام كند ر   

استثناء كردند كه با دادن نفقه از سوي ايشان زن بايد صبر كند وليكن درهرصورت ايشان به وجـود       
  )2،147،الاقناع،الحجاوي.(حق طلاق براي زن معتقد است
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ت صبر نمود، نفقه ايام عـسرت از جملـه          شربيني نيز بيان داشته است كه اگر زن در اين صور          
توانـد بـه حـق       ديون زوج بوده كه بايد به همسرش پرداخت كند و در صورت صبر نكردن،زن مـي               

ايشان اين نظريه و طـلاق را همـان تـسريح بـه احـسان                .طلاق خويش عمل كرده و طلاق گيرد      
مغني ،الـشربيني .( است بوي ن كند كه اين حق سنت     دانسته و اين جمله را به امام شافعي منسوب مي         

  )2،442،المحتاج
 بكـري در اعانـة الطـالبين      ،   )8،336(شرواني در حواشي خويش   ،)4،99(هندي در فتح المبين     

حكم بـه    )8،81( و در نهايت ابن قدامه در مغني       )2،518(و نيز ابوالبركات در شرح كبير خود       )4،99(
ه به قاضي بـه روش بيـان شـده خـود را             حق طلاق براي زوجه داده و زن براي اين عمل با مراجع           

توان گفت اين نظريه در فقه اهل سنت از نظريـات پذيرفتـه شـده                براين اساس مي  .نمايد مطلقه مي 
  .باشد مي

  
  ديدگاه فقيهان شيعه:ب

شيعيان، نظريه حق طلاق براي زوجه در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط             در مباحث فقهيِ  
  .يدا كند و فتواي اكثر بر نداشتن حق طلاق براي زوجه استزوج، نتوانسته استحكام خود را پ

  
  مخالفين حق طلاق..1

اگـر شـوهري    : فرمايـد  شيخ طائفه در رأس مخالفين حق طلاق براي زوجه بوده و عنوان مي            
تواند به طلاق اقدام كند بلكه بايـد صـبر           معسر شد و نتوانست نفقه زوجه خود را بپردازد، زوجه نمي          

وإنِ كَـانَ ذوُ عـسرةٍَ فنَظَِـرَةٌ إلَِـى      (شيخ دليل خـود را آيـه       .گي شويش گشايشي شود   كرده تا در زند   
)  هنگـام (تنگدست باشد، پس تا     )  بدهكارتان( و اگر    -ميسرةٍَ وأنَ تَصدقُواْ خيَرٌ لَّكُم إنِ كنُتُم تَعلمَونَ         

بخشيدن آن براى شـما بهتـر       ) ندارد،اگر به راستى قدرت پرداخت      (؛ و   )به او دهيد  (، مهلتى    گشايش
وأنَكحِـوا  (آورد كه اين آيه تفاوتي ميان انواع اعسار قايل نشد و نيز آيـه                )280،بقره(اگر بدانيد - است

لَّـه واسِـع    الأَْيامى منِكُم والصالِحيِنَ مِنْ عبِادكُِم وإمِائِكُم إنِ يكُونُوا فُقَراَء يغنْهِِم اللَّـه مِـن فَـضْلهِِ وال                
لِيمهمسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنـان                 بى -ع
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كـه خداونـد فقيـران را بـه         )32،نـور .(نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست       را از فضل خويش بى    
 كه سلطنت بر طلاق     بود، خداوند كسي را    مي ازدواج ترغيب نمود و اگر فقر سبب سلطنت بر طلاق         

 )5،118،الخلاف،الشيخ الطوسي(. كرد داشت را به نكاح ترغيب نمي
فتواي شيخ طوسي مانند بسياري از فتاواي آن مرد بزرگ بر فضاي فقه شـيعه سـايه افكنـده                    

 از ميان فقهاي بعد از شيخ طوسي علي بن محمد قمي نيز به تبع ايشان حكم به منـع نمـوده و            بود
  )513، جامع الخلاف و الوفاق،القمي( . بسان شيخ بيان كرده استدلايل خويش را

 عنوان كرد كه    ليكنكه علامه در مختلف در آن تشكيك نمود و         ايناين فتوي ادامه داشت تا      
مشهور همين فتواي منع است و نام برخي از فقهاي بعد از شـيخ طوسـي را متـذكر نمـوده و آن را             

شود استصحاب بقاي عقد اسـت كـه         مه براي آنان متذكر مي    دليلي كه علا  . فتواي مشهور ذكر كرد   
  )328 ، 7 ،الشيعه  مختلف،الحلي العلامة (.كنيم مي استصحاب آن عقد بعداز ثبوت دربقاي شك درصورت

از متأخرين صاحب حدايق است كه بعد از اراية تعريفي از يسار كـه زوج در صـورت مالكيـت                    
اي براي معيشت يا تجارت معسر نيـست، بـه بيـان بحـث مـا       بالفعل يا بالقوه به معني داشتن حرفه 

صاحب حدايق دليل مـشهور بـر نداشـتن         . پرداخت و ايشان نيز اين فتوي را به مشهور نسبت دادند          
و نيـز دليـل     انـد    پذيرفتـه حق طلاق را استصحاب عقد سابق دانسته و نيز آية عسر كه مذكور شـد                

ر تهذيب از سكوني نقل كرده و درآن امام جعفر صادق از            اند كه شيخ  د     مشهور را روايتي ذكر كرده    
أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليه وكان زوجهـا معـسرا،              : علي عليهم السلام نقل نمود    

 در خـصوص زوج     )ع(حـضرت علـي   –إن مع العـسر يـسرا       : السلام أن يحبسه، وقال    عليه فأبى علي 
 ح 299، 6 ، تهـذيب الاحكـام  ،الشيخ الطوسي (.بر دادند معسر به حبس اقدام نكرد و به زن دستور ص         

 ،البحرانـي ( .فرمـود تـا ضـرر را از زن دفـع كنـد      كه اگر زن حق طلاق داشت حضرت به او مي      )44
  )78، 24 ،الحدايق الناظرة

  
  :مخالفين متمايل به حق طلاق.2

 طوسـي در    اند از جمله خـود شـيخ       البته در ميان مخالفين اكثريت به نوعي تفصيل قايل شده         
در صورتي كه زوج از پرداخـت نفقـه خـودداري     : كرده است داده و بيان   كتاب نهايه خويش تفصيل   
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و در نهايـت    ) 475،النهاية،الـشيخ الطوسـي   .(كنـد  كند امام او را به پرداخت نفقه يا طلاق الـزام مـي            
كن همـين   زن به او مهلت دهد تا وسعت رزق يابد و لي           قيدي آورده كه در صورت عدم تمكن مرد،       

مقدار كه به نوعي طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه حكـم داده اسـت، عـدول از فتـواي سـابق                      
  .كه به بيان تفصيل در فتواي سابق خويش اقدام كرده است محسوب شده يا اين

قاضي ابن براج نيز در واقع همين تفصيل را قايل شده كه در صـورت عـسرت زوج، زن حـق        
توانـد   كند، زن مـي    هر توان مالي دارد ولي از پرداخت نفقه خودداري مي         طلاق ندارد و ليكن اگر شو     

توانـد    و در صورت امتنـاع، قاضـي مـي         كردهوج، به پرداخت نفقه اقدام      ه به قاضي و الزام ز     عبا مراج 
  )2،213ابن البراج، المهذب،. (حكم طلاق را صادر نمايد

ر داده و تنها در صورت تمكـن مـرد   ابن ادريس در سراير نيز همين نظريه را مورد پذيرش قرا       
  )2،593ابن ادريس،السراير،.(نمايد و ندادن نفقه حكم به جواز طلاق مي

و دليل صـاحبان ايـن      . محقق بحراني از ابن جنيد نقل كرده كه زن در اين حالت مختار است             
: دانـد  مذهب را روايت صدوق درصحيحه از ربعي و فضيل بن يسار از أبي عبد االله عليه السلام مـي                

قال إن انفق عليها مـا يقـيم ظهرهـا    ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه االله (في قول االله عزوجل     
كسي كه رزقي براي او مقـدر شـد بايـد از آنچـه              :در خصوص آيه قرآن   -مع كسوة، وإلا فرق بينهما    

معمـول غـذا و لبـاس       تواند براي زن به انـدازه        اگر شوهر مي   :امام فرمودند  خدا به او داد انفاق كند،     
 )6 ح   279 ، 3،لايحضره الفقيـه    من الشيخ الصدوق، )(شود تهيه كند و الا ميانشان جدايي حاصل مي       
اي مطرح كردند كه ايـشان را طرفـدار نظريـة مـوافقين              البته صاحب حدايق مسير بحث را به گونه       

  )81-78 ،24 ،البحراني،الحدايق الناظرة(.شود كند وليكن در نهايت جزء مفصلين مي مي
  
  :موافقين حق طلاق. 3

 تشكيك نمود وسپس نام فقيه شيعي ابـن جنيـد            اين نظريه   علامه در مختلف در    بيان شد كه  
كند كـه در لـزوم       برد كه ايشان موافق نظريه طلاق است و دليل ايشان را ضرري معرفي مي              را مي 

غير قابـل تحمـل معرفـي    گردد و نيز حرجي كه در اين فرض  زندگي با زوج معسر متوجه زوجه مي  
كند كه بدان خواهيم پراخـت بعـد از          ذكر مي ) ع(شده است و نيز دليل جنيد را روايتي از امام صادق          
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كنيم بلكه به خيار     ما حكم به حبس نمي    : كند اين سخن، علامه نظر خود را بدين صورت عنوان مي         
 ،الـشيعه   مختلف ،العلامة الحلي  (.باشيم در طلاق و صبر حكم نموده و در اين مسئله از متوقفين مي            

7 ، 328(   
يحيي بن سعيد حلي نيز در نوشتار خويش يكي از اسباب طـلاق را عـسرت زوج در پرداخـت              

تواند نفقه همسر خويش را پرداخت       نفقه ذكر نموده و عنوان كرده است اگر مشخص شود زوج نمي           
  )439، الجامع للشرايع،الحلي (.زن حق طلاق را خواهد داشت كند،

 بتوان ايشان را از جمله مـوافقين  اي  بيان كرده است كه احتمالاً نيز شيخ مفيد در مقنعه جمله   
تواند زوج را بر طلاق مجبور كنـد كـه زوج بـه              حاكم در صورتي مي   : اند معرفي نمود ايشان فرموده   
 )519 ،المقنعة،الشيخ المفيد.(حقوق نكاح خللي وارد سازد

كندكـه ايـن روايـت و روايـت مفـصلين را             يز روايتي ذكر مي   صاحب حدايق براي اين دسته ن     
اين روايت را شيخ صدوق از عاصـم بـن حميـد از ابـي               . السند دانسته و عمل به آنها را لازم        صحيح

من كانت  : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول     : قال(.است باشد نقل كرده   بصيركه روايت صحيحه مي   
علـى الامـام أن يفـرق     تها ويطعمها ما يقيم صلبها كـان حقـا  عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عور

كنـد، امـام بايـد       كسي كه به غذا و لباس همسر خـويش قيـام نمـي            :فرمودند) ع( امام باقر  –بينهما  
  )5 ح 279 ، 3 ، من لايحضره الفقيهالشيخ الصدوق،( ).ميانشان جدايي ايجاد كند

دانـد كـه در      باشد، حـرج عظيمـي مـي        مي دليل ديگر موافقين كه خود ايشان متمايل به آنان        
 و در دين بر شما سـختى قـرار نـداده            -وما جعلَ عليَكُم فِي الدينِ منِْ حرَجٍ        (قرآن نفي شده است،     

 البحرانـي، . (باشد كه مراد خداوند عزوجل نيـست       ونيزصبر بر فقر عسر زائدي مي     ) 78،الحج) (.است
  )78، 24 ،الحدايق الناظرة
ر خويي در مباحث اصولي خويش به مناسبت، بحثي در خصوص مسئله فوق مطـرح               فقيه خبي 

انـد   سلطنت زوج بر حق طلاق ثابت است وليكن رواياتي وارد شده          : كرده است ايشان عنوان نمودند    
تواند ميان آنان جـدايي برقـرار     كه اين سلطنت را در هنگام امتناع از نفقه زايل نمودند كه حاكم مي             

 كه محقق ناييني بيان كرده كه براساس برخي روايات زوجه مبتلا بـه ايـن مـشكل                  نمايد و سخني  
اند ولـيكن در خـصوص امتنـاع         توان پاسخ داد كه  اين روايات وارد شده          مي  را شده و بايد صبر كند    
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مـصباح  ،الخويي. (زوج از مواقعه نه در مورد امتناع از پرداخت نفقه و تفاوت دو مـورد آشـكار اسـت                  
  )2،561،الاصول

آيد كه حضرتشان به نظرية فوق متمايل هستند كـه در            از اين سخن فقيه بزرگ معاصر برمي      
نتيجه تقديم اين روايات ايـن اسـت       :  نظريه فوق را پذيرفته و بيان كردند       ،نهايت بعد از طرح مسئله    

 در  گـردد و   شود درصورت امتناع از پرداخت مجبور به طلاق مي         كه زوج به پرداخت نفقه مجبور مي      
  )2،562 ،همان.(ناميد  حكم به فراق آنها ميع از طلاق، حاكم مستقلاًاصورت امتن

  
  :اثبات نظريه:ج

رسد رغبت به سمت مـوافقين طـلاق اسـت كـه بـدين صـورت تبيـين                   آنچه كه به ذهن مي    
  :شود مي

باشد و بقية فقهاي مخالف بـه آيـة لـزوم            شيخ طوسي كه از مخالفين اصلي حق طلاق مي        .1
كه اينجا جاي سخن است زيرا مهلت دادن در آيـه اعـسار از نـوع اوامـر                   شاره كردند در حالي   انظار ا 

گيرد كه مناسب است طلبكاران به بـدهكار معـسر مهلـت             ارشادي بوده و در حوزه اخلاق جاي مي       
  .شود كه به احقاق حق خود اقدام كند كه وجوب انظار مانع طلبكار نمي دهند در حالي

فين آيه ترغيب به ازدواج بود كه خداوند فقيران را به ازدواج ترغيب نمود و               دليل ديگر مخال  .2
بود، خداوند كسي را كه سلطنت بر طـلاق داشـت را بـه نكـاح                 اگر فقر سبب سلطنت بر طلاق مي      

امـر   كرد در اين نيز جاي نظر است زيرا آنگاه كه حضرت رباني درآيه ترغيب به ازدواج،                ترغيب نمي 
كند كه نترسيده و همسر گزيننـد و ايـن           در واقع فقيران را به فضل الهي اميدوار مي         نمايد، بدان مي 

ربطي به حق زن ندارد كه شويش را به پرداخت نفقه مجبور نكند و آنگاه كه شوهر در اثر تنبلي يـا                  
مهاجرت وكسب و كار     آيات مربوط به   نمايد كه  عوامل ديگر از كسب خودداري كند زن نتواند اقدامي        

وغناي الهي   كنند كه فضل   راتفسير مي  آيه نموده و درواقع اين    الهي را بيان   فضل ارت، معني اميدبه  وتج
  .شامل تلاش كنندگان بوده و سيره نبوي در اكراه از بيكاران، معطلان و تنبلان مؤيد مطلب است

 ر طـلاق  ب  زوج را     تواند مي آيد، حاكم در صورتي      همانگونه كه از استدلال شيخ مفيد برمي      .4
  مجبور كند كه زوج به حقوق نكاح خللي وارد سازد و اين در واقع به سبب اقدامي است كه زوج بر
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  .كند عليه خود مي
  

  :ما روايات محكمي براي اثبات مطلوب داريم. 4
توانـد بـراي زن بـه        اگر شـوهر مـي     :الذكر مستند ابن جنيد كه امام فرمودند       روايت سابق : اول

  .شود  لباس تهيه كند و الا ميانشان جدايي حاصل مياندازه معمول غذا و
كـسي كـه بـه غـذا و لبـاس           :فرمودنـد ) ع(روايت مورد استناد صاحب حدايق كه امام باقر       :دوم

  .كه هردو صحيحه هستند كند، امام بايد ميانشان جدايي ايجاد كند همسر خويش قيام نمي
بن أبي عميـر از جميـل بـن دراج    روايت كافي در صحيحه يا حسنة ا      قريب اين دو خبر،    :سوم

: ؟ قال قلت لجميل والمرأة  : لا يجبر الرجل إلا في نفقة الابوين والولد، قال بن ابي عمير           : قال(است  
ا ويطعمهـا مـا يقـيم       متهرإذا كساها ما يواري عو    : قد روى عنبسة عن أبي عبد االله عليه السلام قال         

مرد اگر بـه نفقـة       : كرد كه امام صادق فرمودند     جميل از عنبسه روايت   .لقهاصلبها أقامت معه وإلا ط    
  )8 ح 512، 5،الكليني،الكافي) (زن قيام نكند، بايد اورا طلاق دهد

لـم يكـن يـرد      ) عليه السلام (ان عليا   : )ع(روايت غياث بن إبراهيم از امام  جعفر صادق        :چهارم
داد بلكـه   ق نمـي به خاطر حماقت مرد زنان را طلا) ع(كه حضرت علي–من الحمق ويرد من العسر     

اين روايت نـاظر    ) 14،607 ،وسايل الشيعه ،الحر العاملي .(داد در عسرت و نداري مرد زن را طلاق مي        
  .به طلاق است حتي در حال عسرت

شايد اين موضـوع از مـوارد بـارز آن           اگر بخواهيم براي قاعده لاضرر مصداقي بيان كنيم،       . 5
 وسيلة قاعدة لاضرر منفي دانست كه دليل اهل سنت          باشد كه حكم به صبر براي زوجه را بتوان به         

نيز  بيشترحول محور ضرر بوده و براي مرتفـع نمـودن ايـن ضـرر بـراي زن حـق طـلاق درنظـر                         
 الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم علـى         :اند و فقيه مدقق حضرت خويي هم بيان داشته است          گرفته

زوج با امتناع از نفقه در واقع به همـسر خـويش            ؛الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الزوجة        
  )2،561،الخويي،مصباح الاصول( .ضرر وارد كرده است

  اند، حرج عظيمي است كه در صورت حكم  دليل ديگري كه موافقين طلاق نيز بيان داشته.6
 .به صبر،عارض زن مي شود و در قرآن نفي شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وق
حق

ي 
مبان

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

مي
سلا

 ا
/

ال
س

 
/مشش

مار
 ش

ه 
18   
106  

  :نتيجه
كشاند كه زن در هر صـورت        سوي مذهب موافقين مي    ما را به     ،بعد از مباحث فوق سير بحث     

تواند تقاضاي طلاق كند و قاضي       چه زوج عمدا نفقة زن را پرداخت نكند و چه به دليل فقر، زن مي              
دهـد كـه از       به طلاق مبادرت كرده و يا به زن اين اجازه را مي            در صورت امتناع زوج از طلاق رأساً      

  .سوي زوج خود را مطلقه كند
 

  :ابعمنفهرست 
 .قرآن كريم .1
 .1410، قم ، جامعه المدرسين،السراير ،محمد،ابن ادريس حلي .2
 .1406 ، قم،، جامعه مدرسين المهذبابن البراج، قاضي، .3
 .1995،بيروت، دارالكتاب العربي،المغني،  عبداالله،ابن قدامه .4
 .1983،بيروت،دارالفكر،كتاب الام، ابي عبداالله،الامام الشافعي .5
 .1418 ،لبنان،دارالكتب العلميه،فتح الوهاب،حمدالانصاري زكريا بن م .6
 .1363 ،قم، جامعة المدرسين،حدايق الناظره،شيخ يوسف،البحراني .7
 .1418 ،لبنان،بيروت،دارالفكر،اعانه الطالبين،السيد،البكري .8
 .1978 ،بيروت،داراحياء التراث العربي،الشرح الكبير. سيد احمد،ابو البركات .9

 .1991 ،بيروت،معرفتدارال،الاقناع،موسي،الحجاوي .10
 .1405 ،قم،سيدالشهدا،الجامع للشرايع،يحيي بن سعيد،الحلي .11
 .1412 ، قم، حسيني بهسودي، مكتبه الداوري،،مقررمصباح الاصول سيد ابو القاسم،،الخوئي .12
 .1985 ، بيروت،دار احياء التراث، حواشي الشرواني،عبدالحميد،شرواني .13
 .1996، بيروت، دارالمعرف، ل الفاظ ابي شجاعالاقناع في ح، شمس الدين محمد، الشربيني .14
 .1377. بيروت.دار احياء التراث العربي.مغني المحتاجـــــــــــــــــــــــــــ،  .15
 .1394 ،قم، نشر مكتبه الصدوق،من لايحضره الفقيه ، محمد بن علي،الشيخ الصدوق .16
 .1417 ، قم، نشر اسلامي،كتاب الخلاف، محمد بن حسن،الشيخ  الطوسي .17
 .1419 ،قم،  نشر قدس محمدي،النهايه ـــ،ـــــــــــــــــــــــــــ .18
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 .1365 ،قم،دار الكتب الاسلاميه، تهذيب الاحكام، محمد بن حسن،الشيخ  الطوسي .19
  .1410 ،قم، جامعه المدرسين،المقنعه، محمد بن نعمان،الشيخ المفيد .20
 .1412 ،قم ،نشر جامعه المدرسين،مختلف الشيعه ، جمال الدين،علامه حلي .21
 .1376 ،قم، پاسدار اسلام، جامع الخلاف و الوفاق،علي بن محمد، القمي .22
 .1367، قم، انتشارات دار الكتب اسلاميه، الكافي، محمد بن يعقوب،كليني .23
 .1992 ،بيروت،لبنان، دارالمعرفت،المختصر،اسماعيل بن يحيي،المزني .24
 .1989 ،بناندارالفكر ل،المجموع في شرح المهذب ، محيي الدين،النووي .25
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